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گزارش خبری

چاقی و اضافه  وزن در ایران:
 بررسی دلایل، پیامدها و مقایسه جهانی

چاقی و اضافه  وزن از معضلات رو به رشــد بهداشت عمومی در ایران و جهان 
است. آمارها نشان می دهد  بیش از ۶۰ درصد ایرانیان دچار چاقی یا اضافه وزن 
هســتند. این مسئله نه تنها یک چالش بهداشــتی، بلکه یک بحران اجتماعی و 
اقتصادی محســوب می شود که با تغییرات ســبک زندگی، شهرنشینی سریع و 
الگوهای غذایی نادرســت در ارتباط است. در این مقاله، به بررسی دقیق دلایل 
افزایش نرخ چاقی در ایران، مقایســه با کشورهای آسیایی و سایر نقاط جهان  و 
پیامدهای احتمالی آن پرداخته خواهد شد. طبق آخرین آمارهای رسمی، نزدیک 
به ۶۰ درصد از جمعیت بالغ ایران با مشکل اضافه وزن یا چاقی مواجه هستند. 
این آمار در دهه گذشــته به طرز درخور توجهی افزایش یافته اســت. افزایش 
مصرف غذاهای فراوری شده، کاهش فعالیت بدنی و سبک زندگی کم تحرک از 
دلایل اصلی این روند رو به رشد هستند. همچنین، مطالعات نشان می دهد نرخ 
چاقی در میان زنان ایرانی به  طور معناداری بیشــتر از مردان است که می تواند 
به دلایل فیزیولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط باشــد. در گروه های ســنی 
مختلــف، کودکان و نوجوانان نیز تحت تأثیر قــرار گرفته اند. حدود ۲۰ درصد از 
کودکان ایرانی اضافه  وزن دارند یا چاق هستند. این آمار نگران کننده، نشان دهنده 

تأثیر الگوهای نامناسب تغذیه ای و کمبود فعالیت بدنی در سنین پایین است.

چاقی در ایران در مقایسه با آسیا و جهان
در مقایســه با کشورهای آســیایی، ایران در دسته کشورهایی با نرخ چاقی بالا 
قرار دارد. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی با نرخ چاقی کمتر از پنج درصد 
در بزرگســالان، به  عنــوان الگوهای موفق در مدیریت وزن و تغذیه شــناخته 
می شوند. در این کشــورها، الگوی غذایی مبتنی بر مصرف سبزیجات، ماهی و 
غذاهای کم چرب و همچنین ســبک زندگی فعال به  طور گسترده ای پذیرفته 

شده است.
در سوی دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و قطر 
نرخ های چاقی بالاتری دارند که گاهی از ایران نیز فراتر می رود. در این کشورها، 
درآمــد بالا، مصرف بیش از حد غذاهای پرکالری و ســبک زندگی کم تحرک، از 
عوامل کلیدی هســتند. در مقیاس جهانی، ایــالات متحده همچنان در صدر 
کشــورهایی با بالاترین نرخ چاقی قرار دارد. در این کشور، بیش از ۴۰ درصد از 
جمعیت بالغ چاق هستند. این درحالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی، 
به ویژه در شــمال اروپا، نرخ های چاقی پایین تری دارند. برای مثال، نرخ چاقی 
در ســوئد و نروژ کمتر از ۲۰ درصد است  که می تواند به سیستم های پیشرفته 

سلامت عمومی و فرهنگ تغذیه سالم نسبت داده شود.

دلایل اصلی افزایش چاقی در ایران
۱. تغییر در الگوی غذایی: یکی از دلایل اصلی افزایش چاقی در ایران، تغییرات 
ســریع در الگوی غذایی است. مصرف غذاهای فراوری شــده، فست فودها و 
نوشیدنی های قندی در دهه های اخیر به  طور چشمگیری افزایش یافته است. 
ایــن تغییرات باعث افزایش کالری دریافتی و کاهش کیفیت تغذیه شــده اند. 
علاوه براین، مصرف بالای کربوهیدرات های تصفیه شده مانند نان سفید و برنج 
که بخش عمده ای از رژیم غذایی ایرانیان را تشــکیل می دهد، به افزایش وزن 

کمک کرده است.
۲. کاهش فعالیت بدنی: ســبک زندگی کم تحرک یکی دیگر از عوامل کلیدی 
چاقی در ایران است. شهرنشینی سریع و گسترش فناوری های دیجیتال باعث 
کاهش فعالیت بدنی در همه گروه های سنی شده است. برای بسیاری از مردم، 
فعالیت بدنی به کارهای روزمره محدود شده و فرصت های ورزش و تفریح به 

دلیل کمبود فضاهای عمومی مناسب کاهش یافته است.
۳. عوامــل اجتماعــی و فرهنگی: در فرهنــگ ایرانی، غذا نقــش مهمی در 
تعاملات اجتماعی دارد. بســیاری از مناسبت ها و میهمانی ها حول محور غذا 
شــکل می گیرند و غذاهــای پرکالری و چرب معمولا مرکــز این گردهمایی ها 
هستند. همچنین، تبلیغات گسترده غذاهای ناسالم و نبود آگاهی کافی درباره 

تغذیه سالم در میان عموم، این مشکل را تشدید کرده است.
۴. عوامــل ژنتیکی و فیزیولوژیکــی: ژنتیک نیز نقش مهمــی در چاقی دارد. 
مطالعات نشــان داده اند  برخی از افراد به  طور ژنتیکی مســتعد افزایش وزن 
هستند. همچنین، تغییرات هورمونی، به ویژه در زنان پس از زایمان یا در دوران 

یائسگی، می تواند به افزایش وزن کمک کند.
چاقی با مجموعه ای از مشــکلات ســلامتی مرتبط اســت که بار سنگینی بر 
سیستم بهداشتی و اقتصادی کشور تحمیل می کند. بیماری های قلبی عروقی، 
دیابت نوع  دو، فشــار خون بالا و برخی از انواع ســرطان ها به  طور مستقیم با 
چاقی در ارتباط هســتند. در ایران، شــیوع دیابت نوع  دو به  طور چشــمگیری 
افزایش یافته و تخمین زده می شــود که حــدود ۱۰ درصد از جمعیت بالغ به 
این بیماری مبتلا هســتند. چاقی همچنین با افزایش خطر افسردگی و کاهش 
کیفیــت زندگی همراه اســت. از نظر اقتصادی، هزینه هــای درمانی مرتبط با 

بیماری های ناشی از چاقی، فشار زیادی بر نظام سلامت کشور وارد می کند.

راهکارها برای کاهش چاقی در ایران
۱. اصلاح الگوهای تغذیه ای: تشویق به مصرف غذاهای سالم مانند سبزیجات، 
میوه هــا، غلات کامل و پروتئین های کم چــرب می تواند به کاهش نرخ چاقی 
کمک کنــد. همچنین  آمــوزش مردم دربــاره اهمیت کاهــش مصرف قند، 

چربی های ناسالم و غذاهای فراوری شده ضروری است.
۲. افزایش فعالیت بدنی: ســرمایه گذاری در زیرساخت های ورزشی و تشویق 
مردم به فعالیت های فیزیکی  می تواند تأثیر بســزایی در کاهش چاقی داشته 
باشد. ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، پارک های مجهز و برنامه های ورزشی 

رایگان از  جمله راهکارهای مؤثر هستند.
۳. آگاهی بخشی عمومی: رسانه ها نقش مهمی در تغییر رفتارهای تغذیه ای 
دارند. برنامه های آموزشــی، تبلیغات ســلامت محور و معرفی سبک زندگی 

سالم می توانند تأثیر مثبتی بر کاهش نرخ چاقی داشته باشند.
۴. سیاســت گذاری های حمایتی: دولت می تواند با سیاست گذاری هایی مانند 
کاهش مالیات بر غذاهای سالم و افزایش مالیات بر غذاهای ناسالم، تغییرات 
مثبتی ایجاد کند. همچنین  حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تولید غذاهای 

سالم تر می تواند تأثیرگذار باشد.

نتیجه گیری
چاقی و اضافه وزن یکی از چالش های بزرگ بهداشتی ایران و جهان است که 
نیازمند توجه فوری و راهکارهای جامع است. با توجه به نرخ بالای چاقی در 
ایران و پیامدهای بهداشــتی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست های مؤثر و اجرای 
برنامه های آگاهی بخشــی ضروری است. مقایسه با سایر کشورهای آسیایی و 
جهان نشــان می دهد که تغییرات در سبک زندگی و الگوهای غذایی می تواند 
تأثیر چشمگیری در کاهش این معضل داشته باشد. توجه به سلامت جامعه 

نه تنها یک اولویت فردی، بلکه یک وظیفه اجتماعی و ملی است.

رویکرد جدید وزارت بهداشت
 به اخبار خودکشی

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در اقدامی بی سابقه دستورالعملی را 
برای شیوه انتشار اخبار خودکشی صادر کرده است. موضوع خودکشی یک آسیب 
اجتماعی است که در همه جوامع و از جمله ایران وجود داشته است. در رویکرد 
جدید، وزارت بهداشت از رسانه ها خواسته آگاهی دادن و اطلاع رسانی به جامعه و 
تقویت راهکارهای پیشگیری و مقابله با عوامل استرس زا را در اولویت قرار دهند.
مسئله خودکشی یکی از ناگوارترین اتفاقاتی است که در یک جامعه رخ می دهد.
افرادی که به علت درگیری با مشکلات روانی و در شرایطی که هزاران راه برای رفع 
مشکل و حل مسئله وجود دارد، بی توجه به راه حل های موجود اقدام به خودکشی 
می کنند. این مسئله و نگرانی وزارت بهداشت از سیر صعودی خودکشی در جامعه 
و تأثیر شــیوه انتشــار اخبار خودکشــی در بروز موارد جدید، وزارت بهداشت را به 
صرافت انداخت که به جای پنهان کردن مسئله، به سمت آگاهی رسانی برای شیوه 
انتشــار اخبار خودکشــی برود و برای اولین  بار در آذر سال ۱۴۰۳، وزارت بهداشت 
دســتورالعمل مدیریت اخبار خودکشی در رسانه ها را منتشر کرد. در بخش بایدها 
به نکات مختلفی اشــاره شــده، مانند اینکه در زمان انتشار اخبار خودکشی حتما 
تلفن ها و راه های دریافت کمک در زمان مواجهه با خودکشــی درج شود و بر این 
نکته تأکید شده که اصحاب رسانه خود نیز ممکن است تحت تأثیر اخبار خودکشی 
قرار بگیرنــد. ابلاغ دســتورالعمل مدیریت اخبار خودکشــی در رســانه ها اقدام 
ارزشمندی است که نشان می دهد وزارت بهداشت برخلاف دوره های قبل که انکار 
می کرد، اهمیت اطلاع رسانی علمی را در این زمینه درک کرده است. دستورالعمل 
مدیریت اخبار خودکشــی وزارت بهداشــت همچنین بر این نکته تأکید می کند که 
در گزارش خودکشی افراد مشــهور، جانب احتیاط رعایت شود و از قهرمان سازی 
و ارزش گذاری مثبت اقدام آنها پرهیز شــود. وزارت بهداشت همچنین از رسانه ها 
خواسته است در زمینه آموزش به مردم از جمله شیوه های پیشگیری از خودکشی 
و شــیوه های مقابله با عوامل استرس زا بدون ترویج باورهای نادرست اقدام کنند. 
همچنین در مصاحبه با بســتگان، خانواده و بازماندگان فرد خودکشی کرده جانب 
احتیــاط را رعایت کنند. بایــد بدانند که نزدیکان این افــراد خود در معرض خطر 
هستند، بنابراین باید از صحت اطلاعات آنها مطمئن شوند و به این نکته توجه کنند 

که صحبت های این افراد برانگیزاننده خودکشی برای افراد دیگر نباشد.

نبایدها
در بخش نبایدهای این دســتورالعمل نیز به این نکته توجه شده که در تیتر اخبار 
خودکشــی نباید از واژه های احساسی و هیجانی اســتفاده کرد. از بیان جزئیات و 
محل خودکشی همچنین جزئیات یادداشت های به جامانده از فرد خودکشی کرده 
بایــد پرهیز شــود. همچنین رســانه ها باید به این نکته توجه داشــته باشــند که 
خودکشی افراد قطعا علت و عوامل متعددی داشته و از ساده سازی و تحلیل های 
ســاده انگارانه پرهیز کنند. علاوه بر آن، نباید خودکشی را زیبا و باشکوه جلوه دهند؛ 
زیرا ناخواسته اقدام به خودکشی را عملی ساده و عادی جلوه می دهد و می تواند 
برای افراد دیگر برانگیزاننده باشد. نکته مهم دیگر این است که رسانه ها نباید اخبار 
خودکشی را برجســته کنند. از به کاربردن تیترهای درشت یا قراردادن آن در بالای 

صفحات پرهیز کنند و بدون دلیل موجه این اخبار را تکرار نکنند و بازنشر ندهند.
«دکتر وحید شــریعت»، رئیس انجمن علمی روان پزشــکان ایران، درباره اهمیت 
این دســتورالعمل و چرایی ابلاغ آن از ســوی وزارت بهداشت گفت: در سال های 
اخیر شــاهد روند افزایشی خودکشی در کشور هســتیم که اخبار آن در گروه های 
مختلف در رســانه ها هم بازتاب داشته است. مانند مواردی از اخبار خودکشی در 
گروه پزشکان، دانش آموزان، کارگران یا برخی گروه های دیگر که در خبرگزاری ها و 
رسانه های مختلف منتشر شده و توجه زیادی را هم به خودش جلب کرده است.

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران گفت: مسئله مدیریت اخبار خودکشی به 
قدری اهمیت دارد که به عنوان یک راهبرد کلیدی برای کنترل خودکشی مطرح و 
شناخته شده است. بنابراین اقدام وزارت بهداشت برای ابلاغ دستورالعمل انتشار 
اخبار خودکشــی اقدام بسیار مهمی اســت که باید زودتر از این انجام می شد. اگر 
رسانه های رسمی و غیررسمی به این دستورالعمل عمل کنند، می تواند تا اندازه ای 
مؤثر باشــد و جلوی روند افزایشــی خودکشــی را در جامعه تا حدی بگیرد. دکتر 
شــریعت گفت: در برخی موارد برخی می خواهند اخبار خودکشــی را در رســانه 
خودشــان مطرح و آن را برجسته ســازی کنند و آب و رنگ بیشتری به آن بدهند تا 
توجه به رســانه آنها جلب شــود و برای این کار به نوعی قهرمان سازی می کنند و 
به گونه ای ماجرا را توصیف می کنند که فرد خودکشی کننده یک حالت قهرمان پیدا 
می کند که کار باارزشی انجام داده است. این وضعیت برای جامعه خطرناک است. 
حتی برخی رســانه ها به غلط برای این اخبار از واژه خودکشی استفاده نمی کنند و 
به جای آن کلمات دیگری مانند مرگ خودخواسته استفاده می کنند؛ واژه هایی که 
می توانــد مقداری بار مثبت به اقدام فرد بدهد و از بار منفی آن بکاهد. رســانه ها 
حتما باید از واژه خودکشی برای این اخبار استفاده کنند و کسانی که صاحبان رسانه 
هستند یا به هر طریق در انتشار اخبار رسانه مسئولیت دارند باید به این نکات توجه 
جدی داشته باشند و رعایت کنند. اهمیت این موضوع در این است که در هر لحظه 
افرادی در جامعه هســتند که افکار خودکشی دارند، به خودکشی فکر می کنند و 
ممکن است شنیدن یا خواندن یک خبر کلید آخر را برای اقدام آنها بزند و فرد بلرزد 

و دست به اقدام بزند. بنابراین کنترل این اخبار در جامعه اهمیت ویژه ای دارد.
دکتر شــریعت گفت: چنین تصمیماتی هیچ ارتباطی با اصول علمی پیشگیری 
از خودکشــی ندارد و کاملا خلاف توصیه های ســازمان های بین المللی است. 
چنین تصمیماتی نوعی توجیه و در واقع تلاش برای پنهان کردن اخبار و اتفاقاتی 
است که در جامعه رخ می دهد. اینکه آشغال ها را زیر فرش پنهان کنیم تا کسی 
آنها را نبیند و اگر کسی هم صحبت کرد، بگویند دارید بزرگ نمایی یا سیاه نمایی 
می کنید، راه حل اشتباهی است. تجربه ای که خود من داشتم این است که پس 
از رسانه ای شدن اخبار مربوط به خودکشی رزیدنت ها و پزشکان در سال گذشته 
و مصاحبه هایی که من در این زمینه داشــتم، تماس هایی از وزارت بهداشــت 
دولت قبل با من گرفته شــد. هشــدار دادند که دارید زیــاده روی و بزرگ نمایی 
می کنید و معلوم بود که در وزارت بهداشــت در آن دوره خیلی نمی پسندیدند 
که درباره مســئله مهم خودکشی در رســانه ها صحبت کنیم و به مردم آگاهی 
بدهیم و به نوعــی به بنده گفتند که دراین بــاره مصاحبه نکنم. رئیس انجمن 
علمی روان پزشــکان ایران گفت: تا زمانی که مسئولان اصل ماجرا را نپذیرند و 
قبول نکنند که این اتفاق در جامعه رخ می دهد و در مقابل انتشار این نوع اخبار 
مقاومت داشــته باشند، نمی توانند برای این مسئله راه حلی هم داشته باشند و 
فقط در مرحله پنهان کردن و انکار باقی می مانند. بررســی وضعیت خودکشی 
در جامعه نشــان می دهد که این پدیده به گروه، شــغل، جنس یا دسته خاصی 
اختصاص ندارد. در همه گروه ها و افراد جامعه دیده می شود و متأسفانه حیطه 
وسیعی پیدا کرده است. علت دقیق آن را نمی دانیم اما می توانیم احتمال بدهیم 
که مشــکلات اقتصادی و اجتماعی در این زمینه تأثیر بســزایی داشته است و تا 
زمانی که شــرایط و عوامل بروز این واقعه تغییر نکند، اتفاق جدیدی در جامعه 
رخ نمی دهد. دکتر شریعت گفت: شرایط مردم از نظر بیولوژیک یا ژنتیک تغییر 
نکرده اســت، آنچه در جامعه تغییر کرده و منجر به افزایش خودکشــی شده، 
مشکلاتی است که مردم به صورت روزمره با آن درگیر هستند. استرس هایی که 
هر روز مردم در زندگی خود با آن مواجه می شوند در این زمینه مؤثر است. تغییر 
وضعیت زندگی و امید مردم به تغییر شرایط در آینده می تواند به تغییر مسئله 

خودکشی نیز کمک کند.  
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این روزها در پردیس تئاتر شــهرزاد، نمایشــی با نام «سه رنگ اصلی» اجرا 
می شــود. این نمایش، یک اثر موزیکال، نوســتالژیک و شاد است که از آهنگ و 
ســکانس های خاطره انگیز آثار قدیمی و ماندگار اســتفاده شده است. بازیگران 
نمایش «ســه رنگ اصلی» از جمله بازیگران منحصربه فردی هســتند که نظر 
مخاطبان زیادی را به خود جلــب کردند. این نمایش با نقش آفرینی ۲۳ بازیگر 
کــه همگی کــودک و نوجوان با نیاز ویژه هســتند، اجرا می شــود. ســه بازیگر 
اتُیستیک و دو بازیگر دارای معلولیت در کنار دیگر بچه ها در این اجرا هنرنمایی 
می کنند. همچنین «ابوالفضل محمودی پور» ۱۹  ســاله از طیف شــدید بیماران 
پروانه ای است که علاوه بر سنتورنوازی حرفه ای، در این نمایش حضوری فعال 
و پررنگ دارد. «ژینا گرگانی»، نوجوان هنرمند طیف اتُیســم، از دیگر هنرمندانی 
اســت که در این نمایش، پیانو می نوازد و بخش بزرگــی از کار موزیکال این اثر 
را عهده دار شــده است. این نمایش شــاید بتواند الگویی درست و مناسب برای 
تولیدات رســانه ای فعلی و آینده ای باشــد که تا به امروز کمبودهای فراوانی در 

حوزه برنامه سازی در موضوع افراد دارای معلولیت داشته است .
«روشنک بستانچی»، روان شــناس کودکان و نوجوانان با نیاز های ویژه، مدیر 
گروه هنری روشــنا و کارگردان اثر نمایشــی «ســه رنگ اصلی»، در گفت وگو با 
خبرنگار «شــرق» از تأثیــرات مثبت تمرین و اجرای نمایــش به ویژه هنردرمانی 
روی کــودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه می گوید: «قبــل از اجراهای مختلف، 
کلاس هــای تمرینی مســتمر و مداومی بــرای بچه ها برگزار می شــود و جالب 
این اســت که خانواده ها با وجود ســختی و چالش های فراوان، از این کلاس ها 
استقبال زیادی داشتند. بدون شک علت اصلی این است که متأسفانه در گذشته 
کلاس رایــگان بلند مدتی بــا این فضا و این تعــداد از بچه ها وجود نداشــته و 
اگــر موردی بوده، کوتاه مدت و در حد یک پروژه موقت برگزار شــده اســت. این 
برنامه هــای کوتاه مدت و بی برنامه که یک باره نیز تعطیل شــدند، آســیب های 
جدی و جبران ناپذیری  روی بچه هــا دارد؛ چراکه آنها عموما به این فضا، کلاس 
و شــرایط تمرینی عادت کرده و دلبسته می شوند اما بعد از همراهی با کلاس ها، 
دوره ها متوقف می شوند و احســاس ناامیدی و سرخوردگی به بچه ها می دهد. 
درحالی که خوشبختانه بچه های نمایش گروه روشنا به صورت مستمر، هدفمند 
و بلندمدت برای اجراهایی مثل «شــام عروسی» و «ســه رنگ اصلی» تمرین و 

تلاش کردند».

نقش آفرینی نوجوانان با نیازهای ویژه
«بســتانچی» همچنین با اشــاره به اهمیت کار هنر درمانی «سایکو درمانی» 
برای افــراد با نیاز های ویژه تأکید می کند: «در کلاس هــای تمرینی تئاتر از همه 
طیف های بچه های با نیازهای ویژه دعوت کردیم. بچه های سندرم داون، اتُیسم، 
دارای معلولیــت، پروانه ای، هــوش میانه، کم توان ذهنــی و... که قرارگرفتن و 
تمرین آنها در کنار یکدیگر توانست اتفاق و سرانجام خوشی داشته باشد. مهم تر 
اینکه بچه ها توانســتند بــا تفاوت های متعددی که دارند، کنــار یکدیگر تعامل 
مؤثر داشــته و همراهی گروهی را تمرین می کننــد. علاوه بر اینکه با این بچه ها 

تمرین بازیگری و نمایش می شود، روی یک سری از مهارت های 
اجتماعی ضروری آنها مثل تعاملات اجتماعی، درک یک ســری 
مفاهیــم اجتماعی مثل صبرکردن، مشــارکت و انجام کارهای 
تیمــی و گروهی آنها کار می شــود. همچنین ایــن تمرین های 
گروهــی و هنردرمانی در افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس و 
کاهش اضطــراب اجتماعی و در رفتارهــای بلند مدت آنها نیز 

مؤثر بوده است».
خانواده هایی که فرزندان شــان در گروه بچه های با نیازهای 
ویــژه (دارای معلولیت) قرار می گیرند و در این گروه نمایشــی 
و اجراهای ســابق و فعلی حضور دارند، کار تیمی و نمایشــی 
بچه هــا را مانند کار روان درمانی و حضــور فیزیکی و فعال در 
جلســات روان درمانی می داننــد. آنها هر بار بــه این موضوع 
اشــاره و توجه می کننــد که بچه ها بــه این واســطه علاوه بر 
به دســت آوردن انگیــزه و امید بیشــتر، با کار تیمــی، گروهی، 

مدیریت بحران، راه های دوست یابی و ... آشنا شوند.

تأثیر مثبت هنر درمانی
«ســمیه گرگانی»، مــادر «ژینا گرگانی» که در طیف اتُیســم 
شــدید قرار داشــته، پیانو را به صورت حرفــه ای کار می کند و 
علاوه بر این آثار نقاشی درخور توجهی نیز از خود به جا گذاشته 
اســت. او درباره توانمندی هــای دختــرش و تأثیر کلاس های 
تمرین نمایش و تئاتر به خبرنگار «شــرق» چنین می گوید: «ژینا 
هنرمند و نوازنده پیانو، ۱۹ ســال ســن دارد. او مبتلا به اتُیســم 
شــدید بوده و با سپری کردن ســختی های زیادی، در اجراهای 
متفــاوت حضــور داشــته و به موفقیت چشــمگیری رســیده 
اســت. دخترم ژینا اجراهای زیادی را تجربه کرده و در معرض 
تشــویق بوده اســت، اما نوازندگی در کار های نمایشــی برای 
او نتایج مثبت دیگری داشــته اســت که ما از این نتایج بســیار 

خوشــحال و شگفت زده هستیم. افراد اتُیســتیک و آنهایی که در طیف شدید از 
این اختلال هســتند، به سختی می توانند برای دقایق طولانی و به صورت مداوم 
تمرکز کنند. ســروصداهای زیاد، کم یا زیادشدن نور و... کلیشه های آنها را بیشتر 
کرده و صبرشــان را محدود می کند. اما خوشــبختانه دخترم با وجود تمام این 
محرک های شــدید محیطی، می تواند برای حدود یک ساعت، خودش را بدون 
درآوردن صــدا و بروز رفتار خاصی، کنترل کنــد، بتواند به خوبی تمرکز کند و در 
اجرا، پیانو بزند. این دســتاورد درباره بسیاری دیگر از بچه های حاضر در نمایش 

دیده شده است و این یعنی تأثیر مفید تمرین های نمایشی».
به گزارش خبرنگار «شرق»، هنرمندان با نیازهای ویژه در یکی از اجراهای شان 
در نمایش «ســه رنگ اصلی»، با وجود اینکه برق های پردیس تئاتر «شــهرزاد» 
قطــع می شــود، کار اجرا را متوقــف نکرده و نمایــش را روی جایــگاه، ادامه 
می دهند. «روشــنک بستانچی»، روان شــناس و مدیر گروه هنری روشنا، در این 
زمینه می گوید: «۲۲ بچه با نیاز ویژه در سالن نمایش داریم. دو نفر از آنها اتُیسم 
هســتند و یکی از آنها اتُیسم شــدید دارد. ژینا که نوازنده پیانو در این نمایش و 
گروه است، در تاریکی آن ساعت بعد از قطعی برق کلافه شد. بچه های سندرم 
داون هــم فوبیای تاریکــی دارند. باید قبل از اجرا در ســالن تاریک، آنها را آرام 
می کردیم. طراحی ســالن «شــهرزاد» هم به گونه ای است که از جلوی صحنه 
نمی توان به بک اســتیج رفت و باید از بیرون ســالن و داخل کافه یک دور بزنید 
تا بتوانید به پشــت صحنه سالن برســید. همین زمان که برق ها قطع شده بود، 
سراســیمه خودم را با نور گوشی به پشت صحنه و بچه ها رساندم؛ سعی کردم 
به آنها انرژی دهم که همه چیز خوب اســت و شــما از پس آن برمی آیید. ما به 
این فکر نکردیم که می توانیم اجرا را متوقف کنیم؛ در حالی که اجراهای بسیاری 
متوقف شــده بودند. بچه ها هم همراه با حمایت تماشــاگران حاضر در سالن، 
در کمال ناباوری نمایش را کامل اجرا کردند. با قطع شــدن برق ها، تماشاگران، 
چراغ قوه گوشی های شــای را روشــن کردند و به اجرای بچه ها گوش دادند. ما 
تعدادی پلی بک موســیقی داشــتیم که باید پخش می شد و در نبود برق، مردم 
شروع کردند خیلی از این ترانه ها را با هم خواندند و همکاری میان همه اتفاق 

افتاد. این اتفاق خوبی بود و در حقیقت به هدفی که می خواستیم، رسیدیم».

به بچه های با نیاز ویژه فرصت رشد بدهیم
«بستانچی»، روان درمانگر، می افزاید: «با این اتفاق، علاوه بر اینکه خانواده ها 
از نزدیک، توانمندی این بچه ها را در بحرانی ترین شــرایط دیدند، موضوع مهم 

دیگر، یعنی نمایش واقعی «همدلی» را به خانواده ها، مردم و مخاطب نشــان 
دادیم که بتوانند شــرایط این بچه ها را در مواقع بحرانی ببینند و با شــرایط آنها 
آشنا شــوند. درواقع همه در سالن انگشت به دهان مانده بودند که این بچه ها 
چطــور در نبود برق می توانند روی صحنه اجرا  کنند. دوســتان بازیگری هم که 
آن شب میهمان اجرا بودند، می گفتند که در این شرایط هماهنگ کردن بازیگران 
روی صحنه کار بســیار دشواری اســت. درحالی که بچه های با نیاز ویژه در این 

نمایش دچار مشکل خاصی نشدند».
به گفته بســتانچی که کارگردان نمایش «ســه رنگ اصلی» است، بچه های 
گــروه نمایــش در زمان هــای ابتدایی تمرین در ســال های گذشــته، از مهارت 
بســیار پایینی برای حضور در تمرین ها برخوردار بودنــد. حتی وقتی نام آنها را 
می خواندیم تا روی صحنه بیایند، خجالت می کشــیدند و همکاری نداشتند، اما 
حالا بعد از تمرین های مستمر و حضور در اجراهای موفق، خودشان داوطلبانه 

برای انجام بسیاری از نقش ها پیش قدم می شوند.
او در پاسخ به این سؤال که همکاری والدین بچه های با نیازهای ویژه در کار 
تمریــن و حضور در کلاس های قبل از اجرا چگونــه بود، تأکید می کند: «مادرها 
بیشــتر از پدرها در این زمینه همــکاری می کنند. اگر همــکاری مادرها و حتی 
پدران بیشتر شــود، می توانیم به نتایج بهتری برســیم. اگر بچه های با نیاز ویژه 
همین تلاش و مسیر را ادامه دهند، اتفاقات خوبی در حوزه هنری رخ می دهد و 
بچه ها می توانند حضور بیشتری در عرصه های هنری داشته باشند. صداوسیما 
می تواند فضای بیشــتری به بچه های بــا نیازهای ویژه بدهد. هنر این بچه ها در 
زمینه موســیقی، نقاشی و... می تواند زمینه های رشــد را در آنها فراهم کرده و 

بدون شک آنها می توانند در حوزه تولیدات رسانه ای مؤثر باشند».
ایــن روان درمانگر کودک و نوجوان با اشــاره به میزان تمرین و آماده ســازی 
بچه ها برای حضور در نمایش و روی صحنه، تصریح می کند: «دو جلسه سه تا 
چهارســاعته در هفته برای تمرین گروه وقت و زمان می گذاشتیم. این کار برای 
برخی از خانواده ها که از اطراف تهران، کرج یا رودهن می آمدند، بســیار دشوار 
بود. اما خانواده های شــان به وضوح اعلام می کردند که نتیجه تلاش شان برای 
حضور در کلاس ها را به صورت عملی مشــاهده کردنــد. هنرمندانی هم تأکید 
داشــتند که کار بچه ها بســیار موفق بوده و امید به پیشرفت در این مسیر دارند. 
خانواده هایی هم همچنان پیگیر هستند که اجرا و تمرین جدید را شروع کردند، 
تــا میان تلاش های بچه ها فاصله ایجاد نشــود و آنها بتوانند بدون وقفه در این 

راه پیش بروند».

روایتی واقعی از زبان افراد با نیازهای ویژه
بستانچی با اشاره به تمرین هایی که از دو سال گذشته برای آماده سازی گروه 
و تیم نمایش انجــام دادند، می گوید: «تمرین ها برای اجــرای دوره قبل حدود 
یک  ســال ونیم طول کشــید. در واقع ما مجبور شــدیم که دو بار نمایش نامه   را 
عوض کنیم . در حالی که نمایش نامه امســال آماده بود، ولی در نهایت به دنبال 
مشــورت با گروه کارگردانی و بر اساس ایده آقای «سالمی» که نویسنده نمایش 
«ســه رنگ اصلی» هســتند، تصمیم گرفتیم نمایش آماده، کار 
نکنیم و به جای آن نمایشی کار کنیم که با توجه به ویژگی های 
فردی بازیگران نوشته شود؛ یعنی نمایش نامه بر اساس آشنایی 
با ویژگی شــخصیتی هر یک از بچه ها نوشته شده است. حدود 
شــش ماه زمان بــرد که بتوانیم نمایــش را تمرین و برای اجرا 
آماده شــویم. نویســنده نمایش نامه برای آشــنایی با روحیات، 
علایق و خواســته های هر یک از بچه ها زمان گذاشت و بعد از 
آن گفت وگــوی هر یک از بچه هــا را مطابق با روحیات و علایق 
خودشــان نوشــت . درواقع هرکدام از بچه ها، نقش خودشان 
را بــازی می کنند. بچه هــا در این نمایش راوی عشــق، امید و 
آرزوهای شــان هســتند. آنها در دنیایی که در ذهن شان دارند، 
برای مخاطب صحبت می کنند. یک نفر آرزو دارد بازیگر شــود، 
یکــی دیگر آرزو دارد تا با بهنام بانی اجرای مشــترکی داشــته 
باشــد، یکی از کــودکان دلش می خواهد عضو تیــم پیروزی و 
فوتبالیست شــود. روی هرکدام از بچه ها به  نوعی در این تئاتر، 
به نمایش گذاشته شده است». «روشنک بستانچی»، کارگردان 
این نمایش، روان شــناس و هنر درمانگر کودک و نوجوان که از 
ســایکودرام، «یک روش درمانی که از نمایش و بازیگری برای 
بررسی و حل مشکلات روان شــناختی استفاده می شود»، برای 
آمــوزش «کودکان با نیازهای ویژه» اســتفاده می کند، از تمدید 
اجرای گروه «ســه رنــگ اصلی» در ســه روز پایانی هفته اول 
دی ماه خبر می دهد. نمایش «ســه رنگ اصلی» با تهیه کنندگی 
«صدیقه صحت» از ۲۱ آذرماه در سه روز پایانی هفته در سالن 
یک پردیس تئاتر شهرزاد شروع شــده است. به گفته «مسعود 
ترابی»، مشاور کارگردان نمایش «سه رنگ اصلی»، کودکان در 
این فرایند از آموزش هایی مانند کار گروهی، شکیبایی و همدلی 
بهره مند شــده و ســلامت روان کودکان با نیازهــای ویژه مانند 

عزت نفس و اعتماد به نفس نیز افزایش می یابد.

پیش دبستانی در ایران، از سال های دور، گرفتار انگاره های غلط و کنش های معوج 
بوده است. در حالی که پیش دبستانی به  عنوان عامل مهمی برای تحقق عدالت تربیتی 
و علت موفقیت های آتی آموزشی مطرح می شود، این کژانگاری ها و کژکنشی ها مانع  
توسعه کمی و کیفی لازم در این بخش بوده است. در این متن، برخی از این بینش ها و 
کنش های غلط را مرور خواهیم کرد و چرخش های لازم در آنها را نیز متذکر می شویم، 
به امید آنکه بینش هایی نو بیابیم و برای کارکردهایی قابل دفاع و تازه پیش قدم شویم.

چرخش از لوکس پنداری پیش دبستان به وجوب آن از منظر عدالت تربیتی
از همــان آغاز شــکل گیری کودکســتان در ایران، راه متفاوتی طی شــد و معنایی 
متفــاوت از کودکســتان در اذهــان ایرانیان نقش بســت. در حالی که کودکســتان در 
کشــورهای پیشــرفته آن زمان، با ضرورتی تربیتی و برای کــودکان محروم از خانواده 
و تربیــت یا بدسرپرســت و بدتربیت انجام می شــد، در ایران، کودکســتان های اولیه 
مخصــوص خانواده های متمول و فرهنگی بود و اقشــار محروم از آن بی بهره بودند. 
همین تلقی از کودکســتان، دامن پیش دبستانی را هم گرفت و آن را کالایی اشرافی و 

 حذف شدنی تعریف کرد.
این درحالی است که اتفاقا پیش دبســتان  برای رفع و جبران کاستی های خانواده 
در پیش نیازهای تربیت اســت. ازاین رو، هر چه خانواده در دره های کم برخوردارتر قرار 
داشــته باشد، نیاز کودک به پیش دبســتانی بیشــتر خواهد بود تا بتواند فاصله اولیه 
خویش را با ســایر کودکان جبران کند. این فاصله هر چه بیشتر باشد، شتاب آموزشی 
کودک کمتر خواهد شد و در سال های بعد  به  چنان دره عمیقی تبدیل خواهد شد که 
جبران یا رفع آن بسیار دشــوارتر خواهد بود. از این رو، پیش دبستانی  یکی از مهم ترین 
ابزارهای عدالت تربیتی است که تلاش می کند نابرابری های تجسم یافته در تربیت را 
پیش از آغاز آموزش رسمی  جبران کند و به همین دلیل، وجود آن برای خانواده های 

کم برخوردارتر  وجوب بیشتری دارد.

چرخش از رقابتی دیدن رابطه خانواده و پیش دبستان به اتصالی شمردن آن
یکی دیگر از انگاره های غلط که پیش دبســتان را به حاشــیه برده و پل جبران ساز 
عدالت تربیتی را از افق نگاه سیاســت گذاران محــو کرده، تقابلی دیدن رابطه خانواده 
و پیش دبســتان و ترجیح رشد در خانواده بر رشــد در پیش دبستان است. این خطای 

بینشی، از بدفهمی ایده ای مهم حاصل شده است: ایده محوریت خانواده.
ایده اهمیت خانواده و ضرورت رشــد عاطفی و تکوین دلبستگی ایمن کودکان در 
آن، به تدریج به گونه ای فهم شــد که نهاد پیش دبســتان را بــه صورت نهادی رقیب 
خانواده و مایه ازخودبیگانگی کودک دانست. این فهم غلط، پیش دبستان را در موازنه 
غلط بــا خانواده قرار داد و در مرحله بعد، حکم به حضــور کودک در خانواده داد و 
پیش دبســتان را به حاشیه راند. همین انگاره باعث شد  بســیاری از خانواده ها، میان 

مسابقه خانواده و پیش دبستان، طرف خانواده بگیرند و پیش دبستان را دور بزنند.
این در حالی است که پیش دبســتان که اوایل شروع به کار  با واژه آمادگی شناخته 
می شد، نه در سال های نخست کودکی، بلکه پس از طی کردن دوره تکوین دلبستگی 
اســت و مأموریت آن، آماده کــردن کودک برای حضور در محیط هــای اجتماعی و تا 

اندازه ای رســمی تر است. در واقع، پیش دبســتان، نه نهادی رقیب خانواده  که نهادی 
اتصال دهنــده خانواده بــا فضاهای اجتماعی دیگر و نهادهای رســمی تری همچون 
مدرســه بوده اســت. اگر این اتصال را بپذیریم، پیش دبســتان نه تنهــا رقیب خانواده 
نخواهد بود، که دســتیار و مددکار آن در جامعه پذیر کردن کودک خواهد بود. ضرورت 
وجود این دستیار در روزگاری که با هسته ای شدن خانواده ها، کاهش تعداد فرزندان هر 
خانواده، افت وضعیت اقتصادی، کوچک شدن سبد فرهنگی خانواده و افت شاخص 

یادگیری محیط خانه مواجهیم، مضاعف می شود.

چرخش از مدرسه سازی پیش دبستان به استقلال آن از مدرسه
یکی دیگر از کژانگاری های رایج درباره پیش دبســتان، دبستان دیدن آن است. در 
این انگاره، فرض بر این اســت که پیش دبستان نقطه شروع تحصیلات رسمی است 
و اگر بتوان در آن، کودک را زودتر و با شــتاب بیشــتر باســواد کرد، رشــد و پیشرفت 
تحصیلی او تضمین خواهد شــد. به دنبال این پنداشــت غلط، محتواهای رســمی 
دبستان شامل انواع سواد، به پیش دبستانی ها راه یافته و به تدریج جای برنامه های 
روییدنی و تربیت های اخلاقی-اجتماعی را گرفته اســت. همچنین پیش دبســتانی 
بــا منطق نظام رســمی آموزش و پرورش و بــه تبع آن با آســیب ها و آفت های آن 
آغشــته شده است؛ آفت هایی همچون خلاقیت کشــی، بی توجهی به علاقه کودک 
و فعالیت هــای صورت گرایانــه. در نظر گرفتــن محتوا یا محتواهــای خاص برای 
پیش دبستان، اختصاص دادن عمده زمان حضور کودکان در پیش دبستان به آموزش 
سواد، جاری کردن انضباط و رویه های دبستان، از  جمله نیمکت نشینی و کلاس های 

مشخص، مظاهر این کژانگاری است.
این پنداشت باعث شده است ظرفیت پیش دبســتان در آماده سازی کودکان برای 
ورود بــه فضاهای اجتماعی و قرار گرفتن در تعاملات مختلف با همســالان به تدریج 
به حاشــیه برود و پیش دبستان در قامت دبســتانی دیگر با همان ملال ها ظاهر شود. 
این درحالی اســت که پیش دبســتان، فرصتی ویژه و یکتا برای تمرین کنجکاوی ها و 
کاوشــگری های گروهی و رهاســت؛ بازی هــای گروهی، اندیشــه ورزی های گروهی، 
گفت وگوهای گروهی و تصمیم های گروهی. در مقابل این مدرسه سازی و کلیشه سازی 
پیش دبســتان در قالب معیوب مدرســه، باید ایســتاد و کارکردهای مستقل و یکتای 

پیش دبستانی را پیش نظر آورد.

چرخش از سیاست های تک نوا به سیاست های متکثر و متناسب
کژانگاری و به دنبال آن، کژکنشــی دیگری که در ســال های اخیر پیش دبستان را 
دچار افت و خیزهای فراوان  و خانواده ها را در برابر آن بلاتکلیف و معلق کرده اســت، 
سیاســت های تک نوا درباره پیش دبســتان است. کشوری به وســعت ایران و با تنوع 
طبیعی، نــژادی، قومی و زبانی و مهم تر از اینها، با تنوع امکانات و ســطوح مختلف 
اقتصادی-اجتماعی، نمی تواند به  صورت منظومه ای تک نوا نگریسته شود و بنابراین 

نمی توانیم آن را با سیاســت های تک نوا و واحد مدیریت کنیم. این کژانگاری به حوزه 
سیاســت گذاری پیش دبســتانی هم رخنه کرده و پیامدهای ناگواری برای آن داشــته 
اســت. در برهه ای از زمان و با مشــاهده جمعی از مادران تحصیل کرده، دغدغه مند 
و مطالبه گر، احســاس کرده ایم خوب است به جای پیش دبستان، خانواده و مادران را 
فعال کنیم و در واقع خانواده را جایگزین پیش دبســتان کنیم. این سیاســت که ممکن 
است برای بخشی از خانواده های ایرانی مفید فایده باشد و چه بسا منجر به فعال کردن 
ظرفیت های جدید در تربیت کودکان شود، در سویی دیگر در این کشور  (مثلا در مناطق 
دوزبانه) با کم اهمیت دانستن پیش دبستان، عملا امکان مهم ترمیم عدالت اجتماعی 
در آن مناطق از میان رفته است. مصداق های این تک نواانگاری سیاستی، تدوین اسناد 
تنگ نظرانه سیاســتی، تعیین محتوا یا محتواهای خاص برای پیش دبســتان و اعمال 
سیاست های بالا به پایین در حوزه پیش دبستان است. در مقابل، دیدن زیست بوم متکثر 
با امکان ها و نیازهای متفاوت و به رســمیت شــناختن انواع خانواده،  زبان،  فرهنگ و 
امکانات اقتصادی-فرهنگی، مستلزم اتخاذ سیاست های متکثر و شبکه ای از روندهای 

مختلف است.
چرخش از تصمیم آنی در مه به تصمیم تأملی مبتنی بر داده

معضل مهم دیگــر،  در حوزه کلان تصمیم گیری رخ داده و به پیش دبســتان هم 
سرایت کرده است. این انگاره و کارکرد غلط، تصمیم های خلق الساعه غیرمبتنی بر داده 
و آمار و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آتی است. این در حالی است که مسئولیت پذیری 
به  عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری، در نظر داشتن داده ها و پیامدها را ضروری می کند. 
برای نمونه، شــاید مسئول مقسم کتاب های رایج پیش دبستان ها به دو دسته خوب و 
بد، خودش هم نداند که پیامد این تصمیمش بسته شدن چندین پیش دبستانی در شهر 
ســراوان به دلیل نداشتن کتاب های لیست سفید بوده است. در نتیجه این تصمیم، در 
ســراوانی که به دلیل دوزبانه بودن کودکان  بلوچش، پیش دبستانی  از واجبات عدالت 
تربیتی اســت، این مراکز به واســطه توجه به امری مستحب بســته می شوند؛ چون 
ما پیش از تصمیم، آمار دقیق نداشــته ایم که پیش دبســتان هایمان از چه کتاب هایی 

استفاده می کنند و آیا قادرند کتاب های لیست سفید را تهیه کنند یا خیر.
مه گرفتگــی فضــای آماری در کشــور ما، بلیه ای اســت که دامن سیاســت های 
پیش دبستان را هم گرفته و تصمیم گیران و سیاست گذاران را به کوری آماری و تصمیم 
در مه مبتلا کرده است. تصمیم در مه، هر لحظه می تواند با ظهور سهمگین واقعیت، 
عافلگیر شــود و فرو بریزد.  انتشار ندادن ســالنامه های آماری در برخی سال ها و نبود 
شفافیت و جامعیت آماری، تصمیم های سیاست گذاران را به خطاهای عمیق آماری 

آغشته می کند.
همچنین، استفاده آینده نگرانه از آمار، امری است که کمتر در پیش دبستان مطرح 
بوده اســت. کاهش جمعیت و کاهش رشد نرخ تولد، یکی از مسائل مهمی است که 
آینده پیش دبســتانی ما را متأثر خواهد کرد و پیش بینی آن را باید از امروز داشت. نرخ 
تولدهای امروز ما، نرخ پیش دبســتان های شش ســال دیگر ما را پیش بینی می کند و 
بر همین اســاس می توان و باید ســازوکارهایی برای آمایش پیش دبستان ها، مربیان و 
امکانات آنها داشــت؛ و الا شش ســال دیگر با انبوهی از امکانات بلااستفاده و مربیان 

بی کار مواجه خواهیم شد.

ســال ۱۳۷۸، زنده یاد دکتر هرمز اسدی تازه وارد ایران شــده بود. یکی از معدود کارشناسان صاحب نظر 
در حــوزه حیات وحش و به ویژه یوز آســیایی بود که پیش از فعالیت های میدانی اش، تدریس در دانشــگاه 
آزاد اســلامی واحد قبادیان را برگزید. با وجود اینکه یک تازه وارد بود، اما خدمات و زحمات ایشــان در حوزه 
حیات وحش و به ویژه یوز آسیایی، هنوز هم فراموش نشده است. ۲۵ سال از آن تاریخ گذشته و حال فراخوان 

جلب همکاری متخصصان برای عضویت در کمیته ملی راهبری یوز آســیایی پیش روی ما قرار دارد. فراخوانی که در آن 
این چنین درج شده است: شرایط عضویت، دارا بودن حداقل ۳ سال تجربه کاری تخصصی حفاظت از یوزپلنگ در عرصه، 
طی ۱۰ ســال اخیر. معنای این بند از شــرایط عضویت پرسش برانگیز اســت؛ آیا اگر امروز زنده یاد اسدی زنده بود و تازه به 
ایران بازمی گشــت، یا اگر افرادی با همان تخصص و شرایط بخواهند وارد عرصه حفاظت از یوز شوند، به دلیل همین یک 

بند، امکان همکاری در کمیته ملی راهبری یوز آســیایی را از دست 
خواهند داد؟

معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
مصاحبه ای که در تاریخ ۱۷ آذرماه چاپ شــده نیز تأکید داشــت که 
شــرط ســه ســال تجربه کار در حوزه یوزپلنگ به نظر ایشــان جزو 
حداقل معیارهایی اســت که باید لحاظ شــود. دلیــل تأکید بر این 
مســئله هم این طور عنوان شــده که ما نمی توانیم تعداد زیادی از 
افراد بــا توانمندی ها و دیدگاه های مختلــف را دور هم جمع کنیم 
و بعد انتظار داشــته باشــیم یک خروجی قابل ارائه  فراهم شود. در 
اینجا چهار ســؤال در ذهن نویســنده این یادداشــت -که تا به امروز 
تمایلی بــرای حضور در چنیــن کمیته هایی نداشــته و فقط تلاش 
کرده تا جمع متنوع تری از متخصصان در زمینه حفاظت از یوز وارد 
عرصه تصمیم گیری شوند-شکل می گیرد که آنها را مطرح می کند:

دلیــل تأکید بــر جذب افراد مشــخص و کنار گذاشــتن نظرات و 
ایده های جدید چیســت؟ آیا غیر از این است که یوزها توانایی این را 
دارند که در نواحی جدید پراکنش پیدا کرده و قلمرو خود را گسترش 

دهند و حتی به صورت موفق هم رشــد کند؛ چطور اســت که بدنه کارشناســی و ظرفیت های متخصصان 
برون سازمانی نمی تواند رشد کند و شامل حال افراد جدید شود؟

آیا تا به امروز راهکار مؤثری برای حفاظت از یوز توسط افراد دارای سابقه کارگروهی در پروژه های مرتبط 
با یوز، ســابقه کار مشــارکتی، واجد کتاب و مقاله در حوزه یوز و یا هر فعالیت شاخص دیگر ارائه شده است 
که شــرایط افزایش جمعیت را نه در طبیعت، که حتی در اســارت مقدور و فراهم ساخته باشد؟ آیا غیر از این است که از 
زمان آغاز به کار تکثیر در اســارت، یک یوز نر بالغ و در پی آن، دو توله یوز ماده و یک توله هم با توجیه ضعف در شــکار و 

ناآشنایی با قلمرو از طبیعت حذف شده اند و در طی این سال ها به کرات در حفاظت یوز به پای خود شلیک کرده ایم؟
آیا بناست اسامی افراد حاضر در این کمیته در رسانه ها بازتاب داشته باشد و پس از سال ها بدانیم که تصمیم گیرندگان 

بقای آخرین یوزهای آسیایی چه افرادی هستند؟
آیا اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها که برخی شــاید ســه سال 
سابقه حضور در عرصه فعالیت میدانی برای یوز را ندارند  اما به هر 
صورت در حوزه حفاظت صاحب نظر هســتند، از این کمیته فقط به 

دلیل همین یک بند خاص حذف خواهند شد؟
نباید فراموش کــرد که وضعیت کنونی یــوز در ایران هیچ گونه 
جای تکرار خطا و تصمیمات اشــتباه چندین باره را باقی نگذاشــته 
اســت. تعــداد معــدود باقی مانــده در موزاییکــی از عرصه های 
غیر حفاظت شــده، حفاظت شــده، عمومــی و روســتایی و ســایر 
چشــم اندازهای دســت خورده و نخورده انســانی یافت می شوند و 
با تهدیدهایی به نهایت فراخ مواجه هســتند کــه فقط یکی از آنها 
کمترین میزان تنوع ژنتیکی نســبت به تمامی زیرگونه های یوز است 
و برخلاف ادعاها قرار نیست کلید حل تمامی این تهدیدها در دست 
چند نفر اکولوژیســت دارای حداقل ســه ســال تجربه کاری یوز در 
عرصه باشــد که تاکنون نیز قدم مؤثری در راســتای حفاظت از یوز 

برنداشته اند.

آیا تازه واردها در حفاظت از یوز به درهای بسته می خورند؟

با هنرنمایی در نمایش «سه رنگ اصلی»
کاش رسانه ها از توانمندی نوجوانان

 با نیازهای ویژه الهام بگیرند
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